
 

  

  
  

  قرآن در ٰولیَ و مّلیَهای و چندمعنایی واژه
 ١امیر ذوقی

  
  )مقالۀ پژوهشی (۲۵۰ تا ۲۲۷، صفحۀ  ۱۳۹۹/ ۶/ ۱۱: ، پذیرش۱۳۹۹/ ۴/ ۳۱: دریافت

  

  چکيده

عالمان .  کریم برخوردارندقرآنبسامد بالایی در ها از  و مشتقّات آن» یٰمَولـ«و » وَلی«های  واژه
ها حمل  اند و هر یک از آیات را بر یکی از آن مسلمان برای هر یک معانی مختلفی برشمرده

ها افراط شده و  رسد گاه در اثبات معانی متعدد برای این واژه با وجود این به نظر می. اند کرده
افزون بر . ین ریشه، معانی کاربردی مشتقّات آن را تقلیل دادهای معنایی ا توان با توجّه به مؤلفّه می
 کریم که ناظر به رابطۀ سرپرستی و حمایت از یک قرآنها در  که پربسامدترین معنای این واژه آن

 کریم قرآنسو و اطاعت و پیروی از سوی دیگر است و نقش بسیار مهمّی در گفتمان حاکم بر 
. پژوهی پیدا نکرده است های قرآن نویسی و دیگر حوزه ادبیات وجوهدارد، جایگاه شایستۀ خود را در 

 متعدّدی در تاریخ و زبان عربی بوده که ایجاب  که واژۀ مولیٰ دارای معانی فرهنگی ضمن آن
. کند در تحلیل معنای آن در برخی آیات، به معانی فرهنگی آن در عصر نزول توجّه شود می

عه از مفاهیم علم معناشناسی بهره برده، و ضمن مراجعه به نگارنده در سامان دادن این مطال
شناسان، کاربردهای متعدّد و مهمّ واژۀ مولیٰ در فرهنگ عربی مقارن با ظهور  های لغت گزارش

  .اسلام را از نظر دور نداشته است

ت، برادری، مهاجرین، انصار، نامی، ولاء، اخوّ معنایی، هم چند اشتراک لفظی، :ها کليدواژه
  .رزندخواندگیف
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  درآمد

 ۴۴ولی . اند  کریم برخوردارقرآنها از بسامد بالایی در  های ولی و مولیٰ و مشتقاّت آن واژه

 کریم به کار قرآنلایة دو بار در  بار، والٍ یک بار، و و٣ بار، مَوالی ١٨ بار، مَولیٰ ۴٢بار، أولیاء 

های تَوَلَّی و وَلَّی در معنای ولی   بار نیز فعل١۴مجموعاً ). ٧۶٨- ٧۶۴ق، ١٣۶۴عبدالباقی، (اند  رفته

/ ؛ مجادله۴/ ؛ حج١٢٩/ ؛ انعام١١۵/ نساء:  برای نمونه، نک(اند  گرفتن یا ولی قرار دادن به کار رفته

بسامد بالا، آیات مشتمل بر این مفردات هم به لحاظ عقیدتی افزون بر این ). ١٣، ٩/ ؛ ممتحنه١۴

؛ ٢٨/ آل عمران:  نک(، هم به لحاظ روابط اجتماعی و سیاسی مسلمانان )٩/ ؛ شوری٢۵٧/ بقره:  نک(

  . کریم اندقرآنکنندۀ   آیات مهم و تعیین از) ٧٣- ٧٢/ ؛ انفال۵٧-۵۵، ۵١/ مائده

 معانی ها  این واژهشود که  کریم آشکار میقرآندر با بررسی اجمالی کاربردهای ولی و مولیٰ 

معانی متعدّد برای یک واژه در سنّت مطالعات اسلامی ذیل عناوین اشتراک لفظی و . متعدّدی دارند

اگر میان . شود  بحث می٢ و چندمعنایی١نامی اشتراک معنوی و در علم معناشناسی تحت عناوین هم

 وجود داشته باشد با اشتراک معنوی یا چندمعنایی، و اگر معانی متعدّد یک واژه ارتباط معنایی

  .نامی روبروییم وجود نداشته باشد با اشتراک لفظی یا هم

نی ولی و مولیٰ نیز، نخست باید دید با توجّه به ضوابط تشخیص چندمعنایی از ادر بحث از مع

در صورت . نامی یم یا با همو مولیٰ با چندمعنایی سر و کار دار نامی، آیا در معانی متعددّ ولی هم

نامی باید تبارهای مختلف واژه را جستجو کنیم، و در صورت وجود چندمعنایی باید ضمن  وجود هم

  .های معنایی واژه چگونگی انشعاب معانی مختلف واژه را توضیح دهیم تشخیص مؤلفّه

گونه  ن است که همانکنیم آ های ولی و مولیٰ را باهم بررسی می که در این مطالعه واژه دلیل آن

رو، مطالعۀ  روند و ازاین کار می هم به جای که خواهیم دید، این دو واژه در بسیاری از معانی خود به

  .رسد زمان آن دو ضروری به نظر می هم
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1. homonymy 
2. polysemy 
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  طرح مسئله

های  در سخن از معانی ذکرشده برای دو واژۀ ولی و مولیٰ باید در کنار تحقیقات و گزارش

) ق١۵٠د (نویسی اشاره کرد که آغازگر آن مُقاتل بن سلیمان بلخی  یات وجوهشناسان به ادب لغت

شود که از نگاه برخی  نزد عالمان مسلمان به معانی متعددی اطلاق می» وجوه«اصطلاح . است

در ). ٧٣ق، ١۴٢٨زرکشی، ( کریم برای یک واژه یافت قرآنتوان در آیات مختلف  مفسران می

د (ه مُقاتل، و به پیروی او، در کتاب هارون بن موسی اعور  منسوب بوجوه و نظائرکتاب 

فرزند، دوست :  است  شده  وجه برشمرده١١ کریم قرآنبرای ولی و موَلیٰ در ) ق١٧٠ح

، ولی در یاری، معبود )ربّ(، پروردگار )قریب(، نزدیک )الصاحب من غیر قرابة(غیرخِویشاوند 

شده، و ولی در خیرخواهی  ر کفر، ولی در اسلام، بردۀ آزاد، ولی د)عصََبَة(، خویشاوندان پدری )إلهٰ(

  ).١٩٨- ١٩۶ق، ١۴٠٩؛ هارون بن موسی، ٢٠٣ـ٢٠٠ق، ١۴٢٧مقاتل، ) (مناصحه(

:  نک(اند   برای این دو واژه برشمرده کمابیش مشابهی و نظائر معانی دیگر نویسندگان کتب وجوه

 ١ی است و لازم است با توجّه به بافت متنیپوشان معناهایی که گاه گنگ و گاه دارای هم؛ )١جدول 

تری دربارۀ  بندی دقیق ها به صورت  آن٢های معنایی  کریم و نیز تحلیل مؤلّفهقرآنها در  کاربرد آن

  .شان برسیم معانی

جا وجود دارد آن است که واژۀ مولیٰ در تاریخ و زبان عربی دارای  نکتۀ مهمّی که در این

كرده است  ، و در مقاطع تاریخی مختلف معانی متفاوتی را تداعی میمعانی فرهنگی متعدّدی بوده

را در ویراست دوم » مَولیٰ«پاتریشیا کرونه که مدخل ). Wensinck, 1991, 874:  نک(

 نوشته، بر این باور است که مولیٰ در شعر عربی پیش از اسلام غالباً به دائرةالمعارف اسلام

ارز و برابر قرار   است که طرفین در آن در موقعیتی هممعنای آن رابطۀ یاری و نصرتی بوده

تر در شکلی از رابطۀ نصرت و حمایت به کار رفته که در آن یک طرف  اند؛ امّا بعدها بیش داشته

از نظر او، شواهدی برای هر . در موقعیتی برتر، و طرف دیگر در موقعیتی فروتر قرار داشته است

نظر از این که گفتۀ  صرف). Crone, 1991, 874(جود دارد  کریم وقرآندوی این کاربردها در 
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1. context  
2. semantic component 



   ـــــــــــــــــش١٣٩٩بهار و تابستان  ،ششم و ستيب سال ،٦٧ۀ شمار ،   مطالعات تاريخی قرآن و حديث ٢٣٠

 
 

توان با تأمل در آن به لزوم توجّه به تطوّر تاریخی  تواند صحیح باشد، می کرونه چه اندازه می

  .معنای واژۀ مولیٰ پی برد
  

   در کتب وجوه و نظائرٰ و مولیمعانی ذکرشده برای ولی  ـ ۱جدول 
  یمعانی مول  »ولی«معانی   دانشمند

ّالولد، الصاحب، القریب، رب، خلاف العدو، الناصر    )ق۴٠٠د ح (ابوهلال عسکری  ّالولی، العصبة، ابن العم   )۴٩۴ـ۴٩٣ق، ١۴٢٨(ّ َ   )۴۵٧ـ۴۵۶همان، (َ

  )ق۴٣١د (ابوعبدالرحمن حیری 
  ّالحافظ و الناصر، رب، الصاحب، الولد، آلهة، الولی فی الدین،

  )۵٨٣-۵٨٢ ق،١۴٣٢(الولی فی النصیحة، القریب 
  

  )ق۴٧٨د (دامغانی 
  ّالولد، الصاحب من غیر قرابة، رب، الولی فی العون، الآلهة، الولایة فی الدین،

  )۴٩٨ـ۴٩۶م، ١٩٨٣(ٰالمولی فی المناصحة 
َالقریب، العصبات، المعتق  َ   )۴٩٨-۴٩٧همان، (َ

رب، الناصر، الولد، الوثن، المانع   )ق۵٩٧د (ابن جوزی 
َ َ     )۶١۴ق، ص١۴٠٧(ّ

یشاوند، پروردگار، خدا، نصیحت  )ق۶٠٠د ح (بَیش تفلیسی حُ   )٣١١- ٣٠٩ش، ١٣۶٠(کننده  فرزند، یار، خو
  عهد، خویشاوند، پروردگار، دوست، هم

  )٢٧٨همان، (خواره، آزادکرده  میراث
  

ای با عنوانی مشابه از نورسیده و همکاران  چنین باید به مقاله در بحث از پیشینۀ مطالعه هم

با وجوه » مؤلّفۀ معنایی«اره کرد که در آن نویسندگان ضمن خلط اصطلاح فنّی اش) ش١٣٩٢(

 ,Crystal:  ؛ نیز، دربارۀ این اصطلاح، نک١۶۴، ١۶٢، ١۶١، ١۶٠ش، ١٣٩٢نورسیده، :  نک(معنایی 

2008, 427; Palmer, 1976, 85-91( الوجوه والنظائر، عملاً همان وجوه معنایی مذکور در 

؛ ٢٠٣ـ٢٠٠ق، ١۴٢٧مقاتل، : قس(اند  بندی جدیدی بازننموده ، و صورت مقاتل را برشمرده

  ).١۶۶- ١۵٩نورسیده، همان، 

شده  اولاً، وجوه معنایی ارائه:  ما در این مطالعه از این قرار خواهد بودیها بر این اساس، پرسش

است؛ ثانیاً،  کریم قرآنکنندۀ کاربردهای این دو واژه در  نویسی تا چه حدّ منعکس در ادبیات وجوه

های معناشناختی در تحلیل معنای واژگان و نیز توجّه به معانی فرهنگی ـ تاریخی  با کاربست روش

توان پیشنهاد داد؛ و ثالثاً،   کریم میقرآنها در  بندی جدیدی برای معانی آن این دو واژه چه صورت

نامی  دمعنایی یا هم کریم با کدام یک از دو پدیدۀ چنقرآندر کاربردهای این دو واژه در 

  .روبروییم

  شناسان معانی ولی و مولی از منظر لغت. ١

شناسان  ها، نخست معانی دو واژۀ ولی و مولیٰ را از منظر لغت برای پاسخ به این پرسش

ها را در  سپس برای آگاهی از معانی فرهنگی این دو واژه کاربرد آن. مسلمان بررسی خواهیم کرد

در گام پایانی هم تلاش خواهیم کرد با استقراء کاربردهای . جوییم ازمیبافت تاریخی عصر نزول ب
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ها به دیگر سؤالات  های معنایی آن  کریم و توجّه به بافت متنی و مؤلّفهقرآناین دو واژه در 

 شناسان آثار لغتاکنون در گام نخست، به مطالعۀ معنای دو واژه در . یادشده پاسخ گوییم

  .پردازیم می

  ی و مشتقّات آن ل  ريشۀ ومعنای) الف

 به دنبال معرفّی مقاییس اللغةق که در کتاب خود ٤شناسان سدۀ  از لغت) ق٣٩۵د (ابن فارِس 

را اصل صحیح منفردی » ی ول«ها ست، مادّۀ  های معنایی واژگان عربی و مشتقّات آن اصل یا اصل

باب را برخاسته از همین معنا او همۀ مشتقّات این . کند دلالت می) قُرب(داند که بر نزدیکی  می

  المجملالبتّه، او نه در این کتاب نه در اثر دیگر خود). ١٠٣۵ش، ١٣٨٧ابن فارس، (داند  می

و روی ) إدبار(، پشت کردن )إقبال(های ولََّی و تَوَلَّی در معانی روی کردن  ای به فعل اشاره

  ).٩٣٧- ٩٣۶/ ۴ق، ١۴٠۶همو، :  جا؛ نیز نک همان(نکرده است ) إعراض(گردانیدن 

هرروی، در زبان عربی اگر چیزی نزدیک چیز دیگر یا بلافاصله پس از آن قرار گیرد گفته  به

/ ١م، ١٩٨٨ابن درید، :  ؛ نیز نک١۴٩۴/ ۵ق، ١۴٣٠جاها؛ نیز جوهری،  همان(» لیهِهُ یَوَلیَِ«: شود می

هَا الَّذِینَ آمنَُوا قَاتِلُوا الَّذیِنَ یُّیا أَ«:  سورۀ توبه است١٢٣بهترین نمونۀ قرآنی این معنا آیۀ ). ٢۴۶

با کافرانی که مجاور ! اید ؛ یعنی ای کسانی که ایمان آورده»جِدُوا فیِكُمْ غِلْظَةًلُونَكُمْ منَِ الْكُفَّارِ وَلیَْیَ

بر همین اساس، به بارانی که در پی . ها باید در شما شدّت و قاطعیت بیابند شمایند پیکار کنید و آن

ابن فارس، (شود  ة گفته مینهند، وَلیّ آید وَلی، و به پالانی که پشت ستوران می ان دیگر میبار

  ).١۴٩۵- ١۴٩۴/ ۵، ١۴٣٠؛ جوهری، ٩٣۶/ ۴ش، ١۴٠۶

چنین توضیح ) ةجمع وَلیّ(» وَلایا«در شرح حدیث نهی از نشستن بر روی ) ق۶٠۶د (ابن اثیر 

چسبد و وقتی بر پشت   شود، خار و خاک به آن میه یا همان پالان روی زمین پهنداده که اگر ولیّ

  ).٢٣٠/ ۵ش، ١٣۶٧ابن اثیر، (شود  حیوان قرار گیرد، باعث آزار حیوان می

گوید وَلایة مصدرِ موَلیٰ و ولی است؛ اماّ  دربارۀ تفاوت وَلایة و وِلایة می) ق٢١٠د (ابوعبیده 

/ ١ق، ١٣٩٠ابوعبیده، (شود  ی امری میدار کار یا متولّ وِلایة مصدر والی است یعنی کسی که عهده

: آورد بر این معنا مثال می) ق٣٩٨د (جوهری ). ۴۴٩/ ١۵م، ١٩۶٧ازهری، :  ؛ نیز نک۴٠۵، ٢۵١

جوهری، (»  الرجلُ البیعَ وِلایةً، ووَلاّهُ الأمیرُ عملَ کذا ووَلاّهُ بیعَ الشیءِ الوالی البلدَ ووَلِیَوَلِیَ«

  ).١۴٩۴/ ۵ق، ١۴٣٠
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شناساند،  که وِلایة را نظیر إِمارة و نِقابة می ق پس از آن۴شناسان مشهور سدۀ  تجوهری از لغ

کند؛ امّا معنای  را افاده می) سلطان(لی معنای فرمانروایی گوید از دو واژۀ وِلایة و وَلایة، تنها اوّ می

س، ابن فار: ؛ نیز١۴٩۵/ ۵ق، ١۴٣٠جوهری، (دهند   میة و وِلایةنصرت را هر دو واژۀ وَلای

دربرابر هر دو معنای اِمارت و نصرت را برای هر دوی این ) ق٢٠٧د (فرّاء ). ٩٣٧/ ۴ق، ١۴٠۶

شود  تر از وَلایة استفاده می کند که برای معنای نصرت بیش پذیرد؛ اما تأکید می ها می واژه

  ).۴١٩- ۴١٨/ ١م، ١٩٨٠(

  شناسان معانی ولی از منظر لغت) ب

اند  نخستین معنایی که برای آن برشمرده. اند ژۀ ولی ذکر کردهلغویان چهار معنای اصلی برای وا

ذکر کرده، و سپس بیان داشته » والاهُ«و » توََلاّهُ«جوهری، افعال دالّ بر این معنا را . دوست است

ق، ١۴٣٠(، یعنی آنان دوستداران و هواداران اویند »هُمْ وَلاءُ فلانٍ«: شود است هنگامی که گفته می

دانسته » أحَبَّهُ«معنای  را هم» والیٰ فلانٌ فلانًا«: نیز عبارت) ق٣٧٠د (ازهری ). ١۴٩۵- ١۴٩۴/ ۵

دْفعَْ اِ«:  سورۀ فصّلت است٣۴بهترین نمونۀ قرآنی این معنا، آیۀ ). ۴۵٢/ ١۵م، ١٩۶٧ازهری، (است 

؛ یعنی بدی را به بهترین شیوه دفع »حَمیِمٌ یٌّلِ أَحسَْنُ فإَِذَا الَّذِی بیَنكََ وبَیَنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَباِلَّتی هِیَ

چون دوستی نزدیک و صمیمی  کسی که میان تو و او دشمنی است، هم] خواهی دید[کن که ناگاه 

  .است

ابن فارس، (دار امور کسی یا کاری است  متولّی و عهده‘ دومین معنای یادشده برای ولی

ی یتیم یا ولی زن که زن بدون اجازۀ او ؛ مانند ول)٢٢٨/ ۵ش، ١٣۶٧؛ ابن اثیر، ٩٣۶/ ۴ق، ١۴٠۶

 سورۀ انفال ٣۴ سورۀ بقره و ٢٨٢آیات ). ۴۴٩/ ١۵م، ١٩۶٧ازهری، (تواند ازدواج کند  نمی

  .هایی برای کاربرد ولی در این معنا ست نمونه

از لغویان و راویان معروف اشعار، یکی ) ق٢٣١د (ابن اعرابی . سومین معنای ولی پیرو است

ازهری فعل این معنا ). ۴۴٨/ ١۵م، ١٩۶٧ازهری، (کند  دار ذکر می را پیرو و دوستاز معانی ولی 

وَمنَْ یتَوَلَّهُمْ مِنْكمُْ «سپس آیۀ . »اتّبعتهُُ و رَضیتُ به: تَوَلَّیتُ فلانًا«: را تَولََّی ذکر کرده، و گفته است

» ...آنان را پیروی و یاری کندهر کس «: را چنین تفسیر کرده است که) ۵١/ مائده(» فَإِنَّهُ مِنهُْمْ

وَالَّذِینَ كَفرَُوا «:  سورۀ نساء است٧۶یک نمونه از کاربرد ولی در این معنا آیۀ ). ۴۵٢/ ١۵همان، (

؛ یعنی کسانی که کافر شدند در راه طاغوت »قَاتِلُونَ فِی سبَِیلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلیِاءَ الشَّیطَانِیُ
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  .ان و یاران شیطان بجنگیدجنگند؛ پس با پیرو می

این معنا به رغم . اند، سرپرست و صاحب اختیار است چهارمین معنایی که برای ولی برشمرده

ابوعبیده در ضمن . شناسان قرار گرفته است تر مورد توجّه لغت  کریم کمقرآنکاربرد گسترده در 

را شاهد آورده » نْ کنُْتُ مَوْلاهُمَ«ها را ولی خوانده، و برای آن حدیث  بیان معانی مولیٰ یکی از آن

المولیٰ «نیز یکی از معانی مولیٰ را از قول ابوعبیده، ) ق٢١۶د (اصمعی ). ١٢۴/ ١ق، ١٣٩٠(است 

ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ مَولَْی الَّذیِنَ آمَنُوا وَأَنَّ «، و برای آن آیات  به معنای ولی نقل کرده» فی الدین

و حدیث ) ۴/ تحریم(» وَإِنْ تَظَاهَرَا علَیَهِ فَإِنَّ اللَّهَ هوَُ مَوْلاهُ«، )١١/ محمّد(» هُمْالْكَافرِِینَ لا مَوْلَی لَ

»ابوالطیب :  ؛ نیز نک٢۵م، ١٩١٢اصمعی، ( است  را مثال آورده» ا مَوْلاهُمنَْ کنُْتُ مَولاْهُ فإنّ علی

  ).۴۵٠/ ١۵م، ١٩۶٧؛ ازهری، ۶۶١-۶۶٠/ ٢ق، ١٣٨٢لغوی، 

به ) ص( سورۀ محمّد ١١تر نویسندگان واژۀ مولیٰ را در آیۀ  نویسی بیش جوهدر ادبیات و

؛ ابوهلال ۴٩٧م، ١٩٨٣؛ دامغانی، ٢٠١ق، ١۴٢٧مقاتل، (اند  یا یاور گرفته» الولی فی العون«معنای 

چون یک احتمال معنای متولّی تدبیر امور  تنها ابوهلال عسکری هم). ۴۵۶ق، ١۴٢٨عسکری، 

شناسان به معنای سرپرست و  با نظر به توجه اندک لغت). جا همان( است دیگری را ذکر کرده

 کریم در بخش بررسی معناشناختی ولی و قرآنالعادۀ آن در گفتمان  صاحب اختیار و اهمیت فوق

  .تری به آن خواهیم پرداخت  کریم به طور مبسوطقرآنمولیٰ در 

  شناسان معانی مولیٰ از منظر لغت) پ

فیروزآبادی، :  برای نمونه، نک( معنا برشمرده شده است ٢١ت برای مولیٰ تا در کتب عالمان لغ

برخی از این معانی با معانی ولی یکی . پوشانی دارند بسیاری از این معانی هم). ۴۶۵/ ۴ق، ١۴١۵

اهمّ معانی مذکور برای مولیٰ در کتب لغت هشت معنا . است و برخی دیگر به مولیٰ اختصاص دارند

این معنای مولیٰ را در بحث . اند مولیٰ به معنای سرپرست و صاحب اختیار است فتهنخست، گ. ست

  .تری دربارۀ آن خواهد آمد از معنای چهارم ولی ذکر کردیم و در ادامۀ مقاله توضیحات بیش

ازهری، (اند، کسی است که متولّی امور دیگری است  دومین معنایی که برای مولیٰ یاد کرده

چون مورد قبل با  توان زیرمجموعۀ معنای قبلی دانست و هم  این معنا را می).۴۵١/ ١۵م، ١٩۶٧

بهترین شاهد برای آن حدیثی منقول از رسول . قابل انطباق است) معنای دوم(یکی از معانی ولی 

 یعنی هر زنی بدون ؛»ما امرأةٍ نَکحََتْ بغیر إذْنِ مَوْلاها فَنِکاحُها باطلٌأیُّ«: است که فرمود) ص(خدا 
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ق، ١۴١٨؛ ابن انباری، ۴۵۵ق، ١۴٠١ابن قتیبه، (اجازۀ ولی خود ازدواج کند، ازدواج او باطل است 

به کار رفته است » هاولیّ«، تعبیر »مولاها«ابن اثیر اشاره کرده که در روایتی به جای ). ۴۶

  ).٢٢٩/ ۵ش، ١٣۶٧(

نمونۀ . است) عَصَبةَ(سومین معنای مذکور برای مولیٰ فرزندان انسان و خویشاوندان پدری او 

؛ یعنی من » منِْ وَراَئِیوَإنِِّی خفِْتُ الْموََالِیَ«: توان دید  سورۀ مریم می۵قرآنی این معنا را در آیۀ 

ابوعبیده در مواضع متعددّی از کتاب خود اصرار دارد که . پس از خود از خویشاوندانم بیمناک ام

؛ امّا شاگردش )٢٠٩، ١٣۴، ١/ ٢، ١٢۵، ١٢۴ /١ق، ١٣٩٠ابوعبیده، (معنای مولیٰ پسرعمو است 

کند و آن را شامل همۀ خویشاوندان پدری  این نظر را رد می) ق٢٢۴د (ابوعبید قاسم بن سَلاّم 

/ دخان(» غْنِی مَولًْی عَنْ موَْلیً شیَئًاوْمَ لا یُیَ«ابوعبید سپس آیۀ ). ۵٩٢-۵٩١/ ٢ق، ١۴٠۴(داند  می

پرسد آیا مراد این آیه تنها عموزادگان انسان است و سایر   میآورد و منکِرانه را شاهد می) ۴١

  ).۵٩٣/ ٢همان، ! (شود؟ خویشاوندان او را شامل نمی

به مولیٰ در . کند ای را آزاد می مُعتِق یا کسی است که برده‘ چهارمین معنای مذکور برای مولی

؛ زیرا حریّت، نعمت )۴۵١/ ١۵م، ١٩۶٧ازهری، (اطلاق شده است » مولی النِّعمة«این معنا گاه 

های  چون انسان توانست هم شد و او از آن پس می اش عطا می بزرگی بود که از سوی ارباب به برده

  .آزاد در امور فردی و اجتماعی خود آزادانه تصرفّ کند

در ) ق٢٧۶د (ابوالهیثم رازی . شده است معتقَ یا بردۀ آزاد‘ پنجمین معنای مذکور برای مولی

شده به منزلۀ عموزادۀ انسان  گوید زیرا بردۀ آزاد شده می یی اطلاق مولیٰ به بردۀ آزادتوضیح چرا

است؛ بر فرد واجب است او را یاری کند و درمقابل، اگر از دنیا رفت و وارثی نداشت، فرد وارث 

 گفته» وَلاء عِتق«به این رابطه میان معتِق و معتَق، ). ۴۵١/ ١۵م، ١٩۶٧ازهری، (او خواهد شد 

در حدیثی . بردند شد و به موجب آن معتِق یا ورثۀ او، در صورت نبود وارث، از معتَق ارث می می

پذیر  چون نسبت خویشاوندی است و زوال از هبه و بیع وَلاء عِتق نهی شده است؛ زیرا وَلاء هم

  ).٢٢٧/ ۵ش، ١٣۶٧؛ ابن اثیر، ٣۵٩/ ٨ش، ١٣٨۶شیخ طوسی، (نیست 

/ ۵ش، ١٣۶٧ابن اثیر، (آورد  که به دست کس دیگری اسلام میکسی است ‘ معنای ششم مولی

). ۴۵١/ ١۵م، ١٩۶٧ازهری، (نیز اطلاق شده است » مولی المُوالاة«به مولیٰ در این معنا، ). ٢٢٩

). ۴۵۶ق، ١۴٠١؛ ابن قتیبه، ١٢۴/ ١ق، ١٣٩٠ابوعبیده، (است ) پیمان هم(معنای هفتم آن حَلیف 
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هشتمین معنای مولی نیز ناصر و یاور است . ن خواهیم گفتدربارۀ این معنا در بخش بعد سخ

های متقدم متعرض این  شناسان برجستۀ سده این که شماری از لغت). ۴۵١/ ١۵م، ١٩۶٧ازهری، (

- ١٣٩م، ١٩١٢ابوحاتم سجستانی، :  ؛ نیز نک١٢۵- ١٢۴/ ١ق، ١٣٩٠ابوعبیده، :  نک(اند  معنا نشده

بدان جهت است که معنای ) ۵٠-۴۶ق، ١۴١٨ انباری، ؛ ابن۴۵۶- ۴۵۵ق، ١۴٠١؛ ابن قتیبه، ١۴٠

دانسته، و نیازی به ذکر جداگانۀ آن  گفته می نصرت و یاری را لازمۀ بسیاری از دیگر معانی پیش

  .اند دیده نمی

  کاربردهای واژۀ مولی در فرهنگ عربی پيش و پس از ظهور اسلام. ٢

ت مروری بر کاربردهای واژۀ مولیٰ در اکنون که معانی قاموسی مولیٰ را برشمردیم، مناسب اس

  .فرهنگ عربی پیش و پس از ظهور اسلام داشته باشیم

  مولی اليمين/ مولی الحلف) الف

ای حاکم بود و حکومت مرکزی  دانیم، در عربستان پیش از اسلام نظام قبیله طور که می همان

فرد در صورت تعلّق به شد و  های حمایتی درون هر قبیله تعریف می نظام. واحدی وجود نداشت

ها شامل احقاق حقّ فرد در  این حمایت. ها برخوردار باشد توانست از این حمایت ای خاص می قبیله

بها در صورت قتل او، و  صورت ضایع شدن از سوی افراد قبیله یا قبایل دیگر، گرفتن انتقام یا خون

  ).١۵۴- ١۵٣/ ١م، ١٩٨٩و، دلّ(شد  پرداخت جریمۀ جنایت او در حقّ افراد قبایل دیگر می

جا؛ نیز، جواد  همان:  نک( شد می» خَلیع«اصطلاح  اگر فردی به هر دلیلی از قبیلۀ خود طرد و به

ارج و اعتبار خود را که حاضر به فداکاری و کسب عزّت  یا قبیلۀ بی) ۴١١-۴١٠/ ۴، ١٩٧٧علی، 

از قبایل پرقدرت پیوند اتّحاد ها با یکی  بایست برای تأمین این حمایت کرد، می نبودند رها می

گرفت و  وارد را می در چنین حالتی رئیس قبیله در مجمع قوم خود، دست تازه. بندد) حلف(

هذا منِّی و أنا منه؛ لحمُهُ لحمی؛ دَمُهُ دَمی؛ هَدْمُهُ هَدمْی؛ حربُهُ حربی؛ سِلمُْهُ سِلمْی؛ ثأرهُُ «: گفت می

عنی این فرد از من است و من از اویم؛ گوشتِ او، گوشتِ من، ؛ ی»ثأری؛ له ما لنا؛ و علیه ما علینا

خونِ او خونِ من، ضایع گذاشتن خونِ او ضایع گذاشتن خونِ من، جنگ با او جنگ با من، صلح با 

چه برای ما ست و برضدّ او  خواهی من است؛ برای او ست آن خواهی او خون او صلح با من، و خون

او از آن . شد ین فردی از آن پس حَلیف یا مولای آن قوم گفته میبه چن. چه بر ضدّ ما ست ست آن
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پس هیچ تعهّد و مسئولیتی نسبت به قبیلۀ پیشین و جرایم و جنایاتی که برای منسوبینش اتّفاق 

افتاد نداشت؛ بلکه درمقابل، نسبت به افراد قبیلۀ جدید مسئولیت کامل داشت و موظّف بود در  می

چون یکی از خود مورد  اعضای قبیلۀ جدید نیز متعهد بودند او را هم. شدغم و شادی آنان شریک با

  ).٣١٧- ٣١۶ش، ١٣۶١بهبودی، :  نک(حمایت قرار دهند و از جان و مال و ناموس او دفاع کنند 

هایی میان این فرد با فرد اصیل و صریح وجود داشت؛ مثلاً  با وجود این، هنوز تفاوت

اصطلاح به کسی جِوار بدهد؛   قبیله کسی را در پناه خود گیرد و بهچون افراد اصیلِ توانست هم نمی

ابوالفرج اصفهانی، (بهای افراد اصیل قبیله بود  بهای او نصف خون شد، خون یا مثلاً، اگر کشته می

  ).۴١-۴٠، ٢٠- ١٩/ ٣ق، ١٣۴٧

  مولی المُوالاة) ب

شد تا در  ای بسته می نظر از تعهدات قومی و قبیله  گاه پیمان حلف میان دو نفر با صرف

این پیمان که به حلف موالات معروف . های روزگار یار و پشتیبان هم باشند ها و گرفتاری سختی

وارد یا غیرعرب با فردی سرشناس از قبیله برقرار  میان یک فرد تازه) نه همیشه(بود، غالباً 

جانبه تعهّد  فینی یا یکو ارث طر) عَقلْ(گشت و در ضمن آن پرداخت غرامت جرائم طرف دیگر  می

به طرف فرودین در این پیمان ). ٣٨٠- ٣٧٧/ ۴ق، ١۴٢۴؛ سیوطی، ٣١٩ش، ١٣۶١بهبودی، (شد  می

ق، ١٣۴٧ابوالفرج اصفهانی، (» مولی الخدمة«یا ) ٢٨٣/ ٧ق، ١٣٨٧طبری، (» مولی التِّباعة«گاه 

  .کردند نیز اطلاق می) ۴٨/ ١٢

می زمانی بود که فردی ــ عموماً غیر پرکاربردترین نوع حلف موالات در عصر اسلا

جاکه موالات مسلمانان با  ازآن. گروید میدست یکی از مسلمانان به دین اسلام  به ــ  عرب

مانْد،  یاور می وارد منفرد و بی و این فرد تازه) دنبالۀ مقاله:  نک(غیرمسلمانان ناممکن است 

ت یا فرد دیگری پیمان موالات منعقد توانست با همان کسی که به دست او اسلام آورده اس می

شیخ (بهای او را مالک شود   ارث یا خون،سازد تا در عوض برخورداری از حمایت و یاری او

به ). ٣٢٠ش، ١٣۶١ بهبودی،  : ؛ نیز نک٢٢٩/ ۵ش، ١٣۶٧؛ ابن اثیر، ١٢١- ١٢٠/ ۴ق، ١۴٣۵طوسی، 

م، ١٩۶٧ازهری، (گردید  طلاق میا» مولی الموالاة«چنین شخصی همان طور که پیش از این گفتیم، 

١۵ /۴۵١.(  
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  مولی العتق) ج

بردگانی بودند که یا تبرّعاً یا به صورت مکاتبۀ برده با ارباب خود ‘ دستۀ دیگر از موالی

چون کفاّرۀ  و بعدها در اسلام گاه هم) بازخرید خود از ارباب با پرداخت مالی به صورت قسطی(

ولاَء عتق، اربابِ سابقِ برده نسبت به جرائم او مسئولیت براساس . شدند برخی گناهان آزاد می

توانست وَلای بردۀ  ارباب می. شد داشت و درمقابل، تمام یا بخشی از ارث او را صاحب می

بایست برای  شد و می خوانده می» سائبة«در این صورت بردۀ آزادشده . آزادشدۀ خود را نپذیرد

  ).Crone, 1991, 882(الات بندد ها با فرد دیگری پیمان مو تأمین حمایت

، ولاء عتق به صورت خودکار تنها برای بردگانی که به صورت )ع(بنا بر روایات اهل بیت 

شدند، سائبة  واسطۀ مکاتبه یا کفّاره آزاد می شد و بردگانی که به شدند برقرار می تبرّعی آزاد می

معتِق تنها . ابق خود پیمان موالات ببندندتوانستند با توافق با ارباب س رفتند؛ گرچه می شمار می به

کلینی، (برد که او هیچ وارث خویشاوندی نداشته باشد  در صورتی از مولای خود ارث می

  ).٣٧٨- ٣٧۴/ ٩ش، ١٣٨۶؛ شیخ طوسی، ٧۶۶- ٧۵۶/ ١٣ق، ١۴۴٠

 ,Crone, 1991(نامیدند  می» موالی«از عصر فتوحات به بعد، اساساً مسلمانان غیر عرب را 

وران  اُمیه که دوران اوج تعصبات عربی بود، با کشاورزان و پیشه بخصوص در دورۀ بنی). 874

های  ها مالیات کردند و از آن چون شهروندان درجۀ دو یا حتی بردگان رفتار می شده هم  مناطق فتح

بر این اساس، مولیٰ مقارن ). Op. Cit., 876-879; Vaglieri, 1970, 88-91(ستاندند  مضاعفی می

برای (» مولی الحلف«، »مولی العتاقة«، )عَصَبةَ(» مولی القرابة« کریم در معانی قرآنا نزول ب

، و »مولی التِّباعة«، )۴۵۶ق، ١۴٠١ابن قتیبه، :  نک» مولی القرابة«شاهدی در این معنا و در تقابل با 

 غیرعرب کاربرد ، و از دورۀ فتوحات به بعد در معنای مسلمانان)مولی الإسلام(» مولی الموالاة«

  .داشته است

  قرآنمعانی ولی و مولی در . ٣

 واژه آشنا شدیم، وقت آن رسیده است که به  دواکنون که با معانی قاموسی و فرهنگی این

طور که در آغاز مقاله یاد شد، معانی پیشنهادی  همان.  کریم بپردازیمقرآندر  آنها معانی

تر به معانی  پوشانی بوده، و کم اه گنگ و گاه دارای همهای ولی و مولیٰ گ نویسان برای واژه وجوه
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بندی پیشنهادی خود را با  اکنون لازم است دسته. ها توجّه شده است فرهنگی ـ تاریخی این واژه

  .های قبل یاد شد، بازنماییم عنایت به معانی قاموسی و فرهنگی این دو واژه که در بخش

  خويشاوند) الف

 سورۀ مریم ۶ - ۵دو واژۀ ولی و مولیٰ در معنای خویشاوند، آیات زمان  یک شاهد کاربرد هم

رِثُ رِثُنِی ویََیَ* ا لی مِنْ ورََائِی وَكاَنَتِ امْرَأتَِی عَاقِرًا فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْكَ وَوَإِنِّی خفِْتُ الْمَوَالِیَ«: است

احب مواریث نبوّت از سوی که صاحب فرزندی نبود و نگرانِ تص) ع(زکریا . »...منِْ آلِ یعقُْوبَ

فرزند کرد؛  درخواست خداوند از ،)۵٩٨/ ۶ق، ١۴٢۶طبرسی، :  نک(عموزادگان ناصالح خود بود 

  .رسد تر، ارث به خویشاوندان دورتر نمی زیرا با وجود خویشاوندان نزدیک

جَعَلْنَا وَلِكُلٍّ «: دهد  سورۀ نساء نیز کاربرد روشنی از مولیٰ را در این معنا نشان می٣٣آیۀ 

؛ یعنی برای همۀ کسانی که آنان را خویشاوند قرار دادیم، » مِمَّا ترََكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْربَوُنَموََالِیَ

:  برای این ترجمه، نک(گذارند  تر بر جای می ای است از آنچه والدین و خویشاوندانِ نزدیک بهره

 ۴٩ سورۀ اسراء و ٣٣توان آیات  میچنین،  هم). ، اعِراب چهارم۶۶٨/ ٣ق، ١۴٣٢سمین حلبی، 

اند در این دسته قرار داد؛ زیرا   دمِ مقتول به کار بردهسورۀ نمل را نیز که ولی را در معنای ولیّ

  .خواهی اویند فرزندان و بستگانِ خونی هر انسان سزاوارترین افراد به خون

  پيمان هم) ب

 دو نکتۀ فرهنگی ـ تاریخی مقارن با برای کاربردهای ولی و مولیٰ در این معنا لازم است به

است که ) برادرخواندگی(و مؤاخات ) فرزندخواندگی(نخست، عقود تبنّی . ظهور اسلام اشاره کنیم

علاوه بر تأمین همۀ ثمرات حِلفِ موالات، از جایگاه و شرافت بالاتری نسبت به آن برخوردار بوده 

ش، ١٣۶١؛ بهبودی، ٣۶۵، ٣۵٨/ ۴م، ١٩٧٧لی، جواد ع:  نک(و توارث از نتایج قهری آن بوده است 

در ) ص(توان پیمان مؤاخاتی را یاد کرد که پیامبر اکرم  ترین این عقود می از معروف). ٣٢١- ٣٢٠

، و پس از هجرت به )٣٢٢- ٣٢١/ ٢ق، ١٣٨٧طبری،  ()ع (طالب  بن ابییوم الدار میان خود و علی

توان پیمان  نیز، می. )١۵٣- ١۵٠/ ٢ق، ١٣۵۵ام، ابن هش(مدینه میان مهاجرین و انصار برقرار کرد 

؛ سیوطی، ٢۶۵- ٢۶۴/ ١ابن هشام، (را مثال آورد ) ص(فرزندخواندگی زید بن حارثه با پیامبر اکرم 

  ).٧٢۴- ٧٢٢/ ١١ق، ١۴٢۴

شد و مهاجرین و انصار از  پیمان خود را صاحب می ششم میراث هم در آغاز هجرت، حَلیف یک
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ــ وَأُولُو الأرحَْامِ بَعْضهُُمْ أَوْلَی  سورۀ انفال ٧۵بردند؛ اماّ با نزول آیۀ   میهم بنا بر عقد اخوّت ارث

چنان  توانست هم  ــ توارث تنها براساس خویشاوندی قرار گرفت؛ البته، فرد میببَِعْضٍ فِی كِتاَبِ اللَّهِ

- ٣٧٧/ ۴ق، ١۴٢۴سیوطی، (سوم مال خود برای حلیف یا برادرِ دینی خود وصیت کند  در یک

 سورۀ احزاب بر انتساب فرزندخواندگان به پدران صلُبی آنان، ۵-۴چنین، با نزول آیات  هم). ٣٨٠

  . همان سوره بر توارث براساس خویشاوندی تأکید شد۶و در آیۀ 

ابن هشام،  (  نازل شده پس از جنگ بدر که است سورۀ انفال٧٣ و ٧٢ آیات نکتۀ دیگر

اسلام و هجرت بوده و مبنای ر ابتدای هجرت، توارث تنها بر موجب آن د بهو ) ٣٢٢/ ٢ق، ١٣۵۵

وَالَّذیِنَ « :کرد، از توارث با مسلمانان محروم بود آورد ولی به مدینه هجرت نمی اگر کسی ایمان می

اند و  آورده؛ یعنی کسانی که ایمان »هَاجِرُواهَاجِرُوا ماَ لَكُمْ مِنْ وَلایتِهِمْ مِنْ شَیءٍ حتََّی یُآمَنُوا وَلَمْ یُ

م، ١٩٨٠فراّء، (که هجرت کنند  ای نیست؛ مگر این اند، شما را از ولایت آنان هیچ بهره هجرت نکرده

١ /۴١٨-۴١٩.(  

واژۀ ولایة در این آیه ) ق١۵۶د (ات و حمزة بن حبیب زیَّ) ق١۴٨د (سلیمان بن مهران اعمش 

با توجّه به ). ٨۴/ ٢ق، ١۴٠٧بنّا، :  نک(د ان گانه به فتح واو خوانده را به کسر، و بقیۀ قاریان چهارده

ای که پیش از این از ابوعبیده نقل کردیم که وَلایة مصدرِ ولی و مولیٰ، و وِلایة مصدر والی  نکته

وَلایة در این آیه قطعاً به معنای .  این کلمه به فتح واو باشد دررسد خوانش راجح است، به نظر می

شان از  اند در دین مده است اگر مسلمانانی که هجرت نکردهصِرف نصرت نیست؛ زیرا در ادامه آ

 ناظر به  احتمالاًپس ولاَیة در این آیه. شان کنند مؤمنان یاری خواستند، مؤمنان وظیفه دارند یاری

در آغاز هجرت میان مهاجرین و انصار برقرار ساخت و ) ص ( اکرمعقد اخوتّی است که پیامبر

 سورۀ انفال و تأکید آن در آیۀ ٧۵البتّه، این حکم بعدها با نزول آیۀ . یکی از ثمرات آن توارث بود

سیوطی، :  نک( سورۀ احزاب نسخ گردید و توارث تنها بر اساس خویشاوندی قرار گرفت ۶

  ).١۵/ ۶، ٣۶۵- ٣۶٢/ ٣ق، ١۴٢٩؛ فیض کاشانی، ٢٢١- ٢١٢/ ٧ق، ١۴٢۴

 معنای ها ولی و مولیٰ در  آنحال باید با توجّه به این نکات به آیاتی اشاره کنیم که در

: گوید  سورۀ احزاب است که در خصوص فرزندخوانده می۵نخست آیۀ . اند  به کار رفتهپیمان  هم

؛ یعنی آنان »ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أقَْسطَُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإَخِْوَانُكُمْ فِی الدیِّنِ وَمَوَالیِكُمْ«

شناسید،  تر است و اگر پدرانشان را نمی شان بخوانید که این در نزد خدا عادلانهنرا به نام پدرا
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توان درک روشنی از  بدون عنایت به معنای فرهنگی مولیٰ نمی. برادران دینی شما و موالی شمایند

 تمامشان  واندگانمراد این آیه، با توجّه به آیۀ بعد، آن است که میان افراد و فرزندخ. این آیه داشت

چون  که نباید فرزندخواندگان را هم آثار عقدِ تبنّی اعمّ از حمایت و نصرت برقرار است؛ جُز آن

فرزندان صُلبی خود قرار داد؛ و از آنجا که توارث دائرمدار خویشاوندی است، توارث میان انسان 

  .شود و فرزندخواندۀ او برقرار نمی

وأَُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی كِتاَبِ اللَّهِ مِنَ  «: همین سوره است۶آیۀ دیگر آیۀ 

؛ یعنی خویشاوندان در کتاب خدا نسبت به »المُْؤْمِنیِنَ وَالْمهَُاجِریِنَ إِلا أَنْ تَفْعلَُوا إِلَی أوَْلِیائِكُمْ مَعْرُوفًا

مراد . د به اولیاء خود احسانی کنیدکه بخواهی یکدیگر سزاوارتر از مؤمنان و مهاجران اند؛ مگر آن

موجب عقد اخوّت میان  طور که گفته شد مهاجرین و انصاری بودند که به از اولیاء در این آیه همان

 سورۀ انفال توارث میان آنان و خویشان غیرمهاجرشان ٧٢موجب آیۀ  آنان توارث برقرار، و به

  .مقطوع شده بود

خ آیۀ مزبور است، توارث براساس پیمان اخوّت را نسخ،  که ناس) سورۀ احزاب۶آیۀ  (این آیه

توان اولیاء در این آیه را به معنای  چنین می هم. سازد و توارث براساس خویشاوندی را برقرار می

های موالات ــ اعمّ از حلف موالات، تبنّی و اخوّت  موجب یکی از پیمان همۀ کسانی دانست که به

؛ فیض کاشانی، ٧٣٠/ ١١، ٢١٧- ٢١٢/ ٧، ٣٨٠- ٣٧٧/ ۴ق، ١۴٢۴، سیوطی(بردند  ــ از هم ارث می

  ).١۵/ ۶ق، ١۴٢٩

  دوست) پ

.  سورۀ فصّلت یاد کردیم٣۴پیش از این از کاربرد ولی در معنای دوست در سخن از آیۀ 

ای از کاربرد واژه در همین معنا   سورۀ جمعه را نیز نمونه۶توانیم واژۀ أولیاء در آیۀ  اکنون می

هَا الَّذیِنَ هَادُوا إِنْ زعََمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِیاءُ لِلَّهِ منِْ دوُنِ النَّاسِ فَتَمنََّواُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ لْ یا أیَُّقُ«: بدانیم

كنید که شما دوستان خدایید نه دیگر مردمان، پس  اگر گمان می! ؛ یعنی بگو ای یهودیان»صاَدِقِینَ

هُودُ وَقاَلَتِ الیَْ«:  سورۀ مائده است١٨شاهد این معنا آیۀ . ییدگو آرزوی مرگ کنید اگر راست می

  .ما فرزندان خدا و دوستان اوییم: ؛ یعنی یهود و نصارا گفتند»وَالنَّصاَریَ نحَنُْ أبَْنَاءُ اللَّهِ وَأحَِبَّاؤُهُ

وقَُلِ «: ندا  برای این معنا دانستهمثالی دیگر سورۀ اسراء را نیز ١١١نویسی آیۀ  در ادبیات وجوه

؛ یعنی بگو » منَِ الذُّلِّلیٌّكنُْ لَهُ وَكنُْ لَهُ شَرِیكٌ فِی الْمُلْكِ وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ یَالحْمَْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَ
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ستایش خدایی را ست که فرزندی اختیار نکرده، برای او شریکی در فرمانروایی نیست، و نه او را 

مُقاتل بن سلیمان ولی در این آیه را به . »و درماندگی ــ دوست و یاوری استــ از سرِ خواری 

او را دوستی نیست که «: دانسته، و آیه را چنین تفسیر کرده است» الصاحب من غیر قرابة«معنای 

نویسان در بیان این  بسیاری از وجوه). ٢٠٠ق، ١۴٢٧مقاتل، (» از سرِ درماندگی از او کمک خواهد

؛ ۴٩٣ق، ١۴٢٨؛ ابوهلال عسکری، ١٩۶ق، ١۴٠٩هارون بن موسی، (اند  اتل پیروی کردهمعنا از مق

حال، ابن جوزی ولی را در این آیه به معنای  بااین). ۴٩٧م، ١٩٨٣؛ دامغانی، ۵٨٢ق، ١۴٣٢حیری، 

در جستجوی جمعی میان » یار«حُبیَش تفلیسی با انتخاب معادل  ، و)۶١۴ق، ١۴٠٧ ( ناصر دانسته

  ).٣٠٩ش، ١٣۶٠(ا بوده است این دو معن

 کریم به کار قرآندر سخن از واژۀ مولیٰ نیز باید گفت ظاهراً این واژه در معنای دوست در 

غْنِی مَوْلیً یوَْمَ لا یُ«:  سورۀ دخان۴١حال، بسیاری از مفسرّان واژۀ مولیٰ در آیۀ  بااین. نرفته است

پیمان، دوست و  گفته یعنی خویشاوند، هم ل همۀ معانی پیشرا شام» عَنْ مَولًْی شیَئًا ولاَ همُْ ینْصرَُونَ

ق، ١۴٢٢؛ ابن عطیه، ١۶۶/ ٩ق، ١۴٢۶؛ طبرسی، ٢٨٠/ ۴ق، ١۴٠٧زمخشری، :  نک(اند  یاور دانسته

۵ /٧۵.(  

  دار امر متولّی و عهده) ت

دار   بر کسی دلالت دارد که متولی و عهدهقرآنهای ولی و مولیٰ در  برخی کاربردهای واژه

ها تعبیر ولی برای کسی  توان آیاتی را مثال زد که در آن از این قبیل، می. کسی یا چیزی استامر 

/ ؛ نحل٢٨٢/ بقره(کند به کار رفته است  که امور فردی سفیه، ضعیف یا ناتوان را رتق و فتق می

گی برد که به امور مسجدالحرام رسید کار می یا آیاتی که همین تعبیر را دربارۀ کسانی به) ٧۶

  ).٣۴/ انفال(کنند  می

دربارۀ خداوند است که متولیّ امور  اترین کاربرد قرآنی ولی در این معن فراتر از این، مهم

وقتی در اوج عزّت، پدر و خاندان خود را در نزد ) ع(یوسف  برای نمونه،. مؤمنان و صالحان است

گونه او را از میان  ند که چهک های خداوند بر خود را مرور می بیند، زندگی خود و نعمت خود می

ی لیِّفَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أنَْتَ وَ«: گوید می، و سپس ها به سریر عزّت رسانده ها و دشمنی سختی

ها  آورندۀ آسمان ؛ یعنی ای پدید)١٠١/ یوسف(» فِی الدُّنْیا وَالآخِرَةِ تَوفََّنِی مسُْلِماً وَأَلحِْقْنِی بِالصَّالحِِینَ

  .ای؛ مرا در حال تسلیم بمیران و به صالحان ملحق کن تو سرپرست من در دنیا و آخرت! نو زمی
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 اللَّهُ الَّذِی نَزَّلَ یَیِّلِإِنَّ وَ«: شود طلب می) ص(در جای دیگر مشابه این گفتار از پیامبر اکرم 

من همان خدایی است که کتاب ؛ یعنی همانا سرپرستِ )١٩۶/ اعراف(» الْكتَِابَ وَهُوَ یتَوَلَّی الصَّالحِِینَ

جا ست که خطاب  مثال دیگر این کاربرد آن. را فروفرستاد و او ست که متولّی امور صالحان است

نحَْنُ أَوْلیِاؤكُُمْ فِی الْحیَاةِ الدُّنْیا وَفیِ «: شود ورزند گفته می به مؤمنانی که در راه خدا استقامت می

  .دار امور شما در زندگی دنیا و آخرت ایم ؛ یعنی ما عهده)٣١/ فصّلت(» الآخِرَةِ

  ولی و مولی در معنای سرپرست و صاحب اختيار و مفهوم متضايف آن. ۴

 کریم سرپرست و صاحب قرآنهای ولی و مولیٰ در  ترین و پرکاربردترین معنای واژه مهم

 مستقلاً به این معنا را به جهت اهمیّت و گستردگی در این بخش. اختیار و مفهوم متضایف آن است

وَلایة در این معنا یک رابطۀ دوسویه است که یک سوی آن هدایت، حمایت و . گذاریم بحث می

وظیفۀ پیروی و اطاعت نسبت به او را بر ، کند و طرف دیگر درمقابل یاری طرف دیگر را ایفا می

ا در بالاترین ه گاه که سوی نخست این رابطه خداوند باشد، در مقابلِ تأمین حمایت آن. عهده دارد

 طرف دیگر وظیفۀ عبادت و پیروی محض از او را بر ،)مانند حیات و روزی(سطح از سوی او 

 کریم در سه فصل بررسی قرآناین معنا را به جهت کاربرد گستردۀ آن در . عهده خواهد داشت

  .کنیم می

  اختيار  در معنای سرپرست و صاحب) الف

:  سورۀ بقره باشد٢۵٧توان در آن نشان داد، آیۀ  ا میای که این معنا ر شاید مشهورترین آیه

اللَّهُ وَلِیُّ الَّذیِنَ آمنَُوا یُخْرجِهُُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلَی النُّورِ واَلَّذِینَ كَفرَُوا أوَْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یخُْرِجوُنَهُمْ «

اند و آنان را از  ست که ایمان آورده؛ یعنی خدا سرپرست کسانی ا»...منَِ النُّورِ إِلیَ الظُّلُمَاتِ

سرپرستِ آنان طاغوت  کسانی نیز که کافر شدند،. آورد ها به سوی روشنایی بیرون می تاریکی

آید، یک  طور که از آیۀ فوق برمی همان. برند ها بیرون می است که آنان را از روشنایی به تاریکی

های کاربرد قرآنی واژه در همین معنا،  ر نمونهبرای دیگ(مؤلّفۀ معنایی ولایة راهبری و هدایت است 

 ولایة که بسامد بالایی نیز در مؤلّفۀ معنایی مهمّ دیگرِ). ٩٧/ ؛ اسراء۴۴/ ؛ شوری١٧/ کهف:  نک

/ بقره:  برای نمونه، نک(رو، ولی و مَولیٰ با نَصیر  ازهمین.  کریم دارد یاری و نصرت استقرآن

؛ ٧٠، ۵١/ انعام(، و شفیع )١٣/ حج(، عَشیر )۴/ تحریم(هیر ، ظَ)١٧٣، ١٢٣، ۴۵/ ؛ نساء١٢٠، ١٠٧
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  .اند نشین شده هم) ۴/ سجده

 ٣٧رو، در آیۀ  ازهمین. ها و گزندها ست از آسیب) طرف دیگر(مؤلّفۀ معنایی دیگر حفظ مولیٰ 

 اتِبّاع نشینیِ  هم،درمقابل در سوی دیگر این رابطه. نشین شده است سورۀ رعد ولی با واقٍ هم

  .با ولی قابل ملاحظه است) ١٨- ١٧/ ؛ فرقان۴١-۴٠/ ؛ سبأ٣/ زمر(و عبادت ) ٣/ اعراف) (رویپی(

 جهت که ه اینو مردمان را ب) ٣/ زمر(کند   کریم خداوند را تنها ولی هستی معرفّی میقرآن

 وَهوَُ لیُّاللَّهُ هوَُ الْوَأمَِ اتَّخَذوُا منِْ دوُنِهِ أَوْلِیاءَ فَ«: کند اند سرزنش می جای او ولی گرفته دیگران را به

؛ یعنی آیا به جای او دیگران را سرپرستِ خود )٩/ شوری(» یُحیْی المَْوتَْی وَهُوَ علََی كُلِّ شَیءٍ قَدیِرٌ

کند و او بر  همانا خدا تنها سرپرستِ هستی است و تنها او ست که مردگان را زنده می! اند؟ گرفته

توانند  اند که آن اولیاء می شود آیا آنان گمان کرده نیز گفته میدر جای دیگر . هر کاری توانا است

شود این قبیل اولیاء مالک هیچ  چنین، گفته می هم). ۴۶/ شوری(به جای خدا به آنان یاری رسانند؟ 

 جز خدا ،رود که برای مردم نیز، بر این تأکید می). ١۶/ رعد(سود و زیانی برای خود هم نیستند 

خود شرکت نداده است ) حُکم(کس را در فرمانروایی  خداوند نیز هیچ و ندارد وجود ای هیچ ولی

تواند غیر از خدا  گونه می شود به مشرکان بگوید چه طلب می) ص(سرآخر، از پیامبر ). ٢۶/ کهف(

  ).١۴/ انعام(که همه باید تسلیم امر او باشند  آن ولی بگیرد؛ حال

وجود ولایت خدا را نپذیرد، خداوند شیطان و  این کریم، اگر کسی باقرآنبرپایۀ دیگر آیات 

؛ ١١٩/ ؛ نساء٣٠، ٢٧/ اعراف(تر در گمراهی فرو برند  دهد تا او را بیش جنود او را ولی او قرار می

البتّه، این ولایت هیچ سودی به حال آنان نخواهد داشت؛ زیرا در هستی هیچ ولی ). ۵٠/ کهف

به همین جهت در جای ). ٣٢/ ؛ احقاف١١٣، ٢٠/ ود؛ ه۴۶/ شوری(حقیقی جز خدا وجود ندارد 

  ).١٩/ ؛ جاثیه۶٨/ آل عمران(رود که خدا تنها ولی مؤمنان و پرواپیشگان است  دیگر تأکید می

  در معنای سرسپرده و پيرو) ب

 سورۀ ٧۶ سورۀ بقره گفته شده، طرف فرودین رابطۀ ولایة در آیۀ ٢۵٧چه در آیۀ  مشابه آن

قاَتِلوُنَ فِی قَاتِلُونَ فِی سبَِیلِ اللَّهِ وَالَّذیِنَ كفََرُوا یُالَّذِینَ آمنَُوا یُ«:  شده استنساء نیز چنین تصویر

جنگند و  اند در راه خدا می ؛ یعنی کسانی که ایمان آورده»سَبیِلِ الطَّاغوُتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِیاءَ الشَّیطاَنِ

) ع(ابراهیم .  پیروان و یاران شیطان بجنگیدجنگند؛ پس با کسانی که کافر شدند در راه طاغوت می

که با اطاعت شیطان مشمول عذاب الاهی شود و ولیّ شیطان گردد برحذر  نیز پدر خود را از این
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شیطان اولیاء خود ). ۵٩-۵٨/ ١۴ق، ١٣٩٠طباطبایی، :  ؛ برای این تفسیر، نک۴۵-۴۴/ مریم(دارد  می

ه مجادله با پیامبران الهٰی و سرکشی دربرابر آنان و آنان را ب) ١٧۵/ آل عمران(ترساند  را می

سبب  کنند، به اند و تقوا پیشه می در نقطۀ مقابل، آنان که ایمان آورده). ١٢١/ انعام(دهد  دستور می

های خدا در دنیا و آخرت برخوردار  برخورداری از ولایت الٰهی هراس و اندوهی ندارند و از نعمت

  ).١٢٧/ م؛ انعا۶۴- ۶٢/ یونس(شوند  می

  ها ولايت در سطح انسان) پ

د که نشو  سورۀ مائده ولی مؤمنان تنها خدا، پیامبرش و مؤمنانی شناسانده می۵٧-۵۵در آیات 

:  نک) ع(طالب  دربارۀ نزول این آیه در خصوص علی بن ابی(کنند  در حال رکوع انفاق می

شود هر کس   گفته میدر ادامه). ٣۶٣- ٣۵٩/ ۵ق، ١۴٢۴؛ سیوطی، ۶۴٩/ ١ق، ١۴٠٧زمخشری، 

سپس مؤمنان را از . است و حزب خدا پیروز است» حزب اللّه«ولایت آنان را پذیرا شود از 

  .دارد اند برحذر می اء گرفتهزپذیرش ولایت کافران و اهل کتابی که دین مؤمنان را به استه

ـ را به جای که کافران ــ و از جمله یهودیان و مسیحیان ـ در آیات متعدّدی مؤمنین از این

). ١٣، ١/ ؛ ممتحنه٢٣/ ؛ توبه۵٧/ ؛ مائده١۴۴/ نساء(شوند  مؤمنان ولی بگیرند برحذر داشته می

، و هشدار داده شده است هر کس چنین کند میان )١٣٩- ١٣٨/ نساء(چنین کاری نشانۀ نفاق دانسته 

مسیحیانِ  و دیانو او در زمرۀ خود آن یهو) ٢٨/ آل عمران(ای وجود ندارد  او و خدا هیچ رابطه

ایمانان و منافقان به جای  که چرا سست در آیاتی دیگر، در تحلیل این). ۵١/ مائده(کافر خواهد بود 

کنند، به پندار  روی برقرار می  مؤمنان با کافران رابطۀ دوستی و یاری و درنتیجه پیروی و دنباله

/ نساء(که همۀ عزّت نزد خداوند است  آن جویند؛ حال شود که عزتّ را نزد کافران می آنان اشاره می

١٣٩- ١٣٨.(  

علت   سورۀ ممتحنه این نهی متوجهّ کافرانی است که مسلمانان را به٩- ٨با توجّه به آیات 

 .اند باره یاری نموده های خود بیرون رانده، و همدیگر را در این داری آزار کرده، آنان را از خانه دین

کند؛  را از برقراری روابط دوستانه و عادلانه با کافران نهی نمی خداوند مسلمانان برپایۀ این آیات،

آمیز با  برای بررسی تفصیلی ضابطۀ روابط مسالمت(خواند  کند و فرا می بلکه به آن دعوت می

  ).١٨٠- ١٧٨، ١۶٩- ١۵۵، ۶١-۵٨، ۴١-٣٨ش، ١٣٩٨ذوقی، :  کافران غیرمزاحم نک
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  لوازم منطقی اين تحليل) ت

چه دربارۀ معنای ولی  که برپایۀ آن نخست آن. کّر سه نکته لازم استدر پایان این بحث تذ

حاکی از آن ) ۶/ احزاب(» النَّبِی أوَْلَی باِلْمُؤْمِنیِنَ منِْ أَنْفُسِهِمْ«توان گفت آیۀ  گفته شد، اکنون می

 نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و آنان باید خواستِ پیامبر) ص(است که پیامبر اکرم 

این همان درکی . را در همه حال بر خواستِ خود ترجیح دهند و تابع و پیرو محض او باشند) ص(

ق، ١٣٩٠طباطبایی، :  برای نمونه، نک(اند  است که مفسران شیعی از مفهوم ولایت در این آیه داشته

یده و و با استناد به روایاتی ازجمله حدیث بُرَ) ۵٢٣/ ٣ق، ١۴٠٧زمخشری، :  ؛ نیز نک٢٧۶/ ١۶

برای روایات، (اند  نیز نسبت به مؤمنان قائل شده) ع(حدیث غدیر خم همان ولایت را برای علی 

  ).٧٢٨/ ١١ق، ١۴٢۴؛ سیوطی، ١۵۶- ١۵۵، ١٣۴ق، ١۴٢۵خوارزمی، :  نک

ر و د» الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافقَِاتُ بَعْضُهُمْ منِْ بَعْضٍ«: شود  سورۀ توبه گفته می۶٧در آیۀ که  دوم آن

. »وَالْمؤُْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلیِاءُ بَعْضٍ«: شود  همان سوره بیان می٧١نقطۀ مقابل در آیۀ 

معنای عبارت اولّ . توان معنای این عبارات را بهتر دریافت چه گفته شد می اکنون برپایۀ مجموع آن

گونه که مرزوقی  ، آن)٢۵/ ؛ نساء١٩۵، ٣۴/ آل عمران( کریم دارد قرآنکه نظائر دیگری نیز در 

 .بیان داشته، اتّصال و اتحّاد طرفین است) ق٨د (در شرح شعری از دُریَد بن صِمّة ) ق۴٢١د (

: داشت خواست رسماً پیمان خود را با دیگری ابطال کند اعلام می رو هنگامی که کسی می ازهمین

؛ ١١٩/ ۵ق، ١۴٢۶طبرسی، :   نیز نک؛٨١۴/ ١ق، ١۴١١مرزوقی، (» لَسْتُ منك و لَسْتَ منِّی«

 قرآنبنابراین، عبارت دوم نیز که مشابه آن در مواضع دیگری از ). ٣٣۵- ٣٣٠ش، ١٣۶١بهبودی، 

، به معنای اتحّاد و اتّصال مؤمنین در )١٩/ ؛ جاثیه٧٣، ٧٢/ ؛ انفال۵١/ مائده(کریم به کار رفته 

  .صفت ایمان است

را به ) ١۵/ حدید(»  مَوْلاكُمْمأَْواَكُمُ النَّارُ هِیَ«یٰ در آیۀ شناسان واژۀ مول که برخی لغت سوم آن

؛ ابن ١۴٠م، ١٩١٢؛ ابوحاتم سجستانی، ٢۵۴/ ٢ق، ١٣٩٠ابوعبیده، (اند  دانسته» أولیٰ بکم«معنای 

چون شیخ مفید   هم متقدمّبرخی عالمان شیعی). ١۴٩۴/ ۵ق، ١۴٣٠؛ جوهری، ۴۶ق، ١۴١٨انباری، 

نیز مولیٰ در حدیث غدیر را به همین ) ق١٣٩٠د ( ازجمله امینی مان معاصر عالو برخی) ق۴١٣د (

/ ١ق، ١۴٠٣؛ امینی، ٣٧ق ـ ب، ١۴١٣؛ همو، ٣۴- ٢٧ق ـ الف، ١۴١٣شیخ مفید، (اند  معنا گرفته

بیان داشته، کاربرد مولیٰ در این آیه ) ق۴٠۶د (گونه که شریف رضی  حال، همان بااین). ٣٧٠- ٣۴۴
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شریف :  نک(اختیار کافران است   ی مَجازی است؛ گویی دوزخ، مالک و صاحباستعاری، و در معنا

  ).٢٢۶ق، ١۴٣٢رضی، 

  نتيجه

 کریم و بررسی قرآنهای مولیٰ و ولی در  نشین در این مطالعه کوشیدیم با توجّه به هم

 که چنان. ها را شناسایی کنیم های معنایی آن کاربردهای تاریخی ـ فرهنگی این دو واژه مؤلّفه

تر بدان توجه نشان  شناسان مسلمان کم نویسان و لغت دیدیم، از جملۀ معناهای این دو واژه که وجوه

فۀ معنایی این دو ترین مؤلّ افزون بر این، دیدیم که مهم. داده بودند، سرپرست و صاحب اختیار بود

جّه به فضای توان با تو ها را می مطالعات ما نشان داد این مؤلّفه. واژه حمایت و نصرت است

پیمان، دوست، مُعتِق، متولّی و سرپرست  فرهنگی ـ تاریخی عصر نزول در کاربردهای خویشاوند، هم

شان در معنای  کارگیری  باعث بهها  واژهاینهای معنایی در  فهنیز، دیدیم وجود این مؤلّ. بازجُست

  .نیز شده است) تابع و پیرو(مُعتَق و سرسپرده آنها یعنی متضایف 

از جمله، . تر برخی آیات یاری نمود نگاه تاریخی و معناشناختی ما را در بازخوانی دقیقاین 

 سورۀ انفال احتمالاً به ٧٣- ٧٢برپایۀ شواهدی جانب این فرضیه را تقویت کردیم که ولایة در آیۀ 

، در میان مهاجران و انصار منعقد کردند؛ یا مثلاً) ص(پیمان برادری اشاره دارد که پیامبر اکرم 

های  موجب یکی از پیمان تعبیر اولیاء در آیۀ ششم سورۀ احزاب احتمالاً به کسانی اشاره دارد که به

با مبنا قرار گرفتن بردند و اکنون  موالات ــ اعمّ از حلف موالات، تبنّی و اخوّت ــ از هم ارث می

ه ولیّ خود بخشی توانند ب سوم مال می توارث براساس خویشاوندی، تنها از طریق وصیت در یک

های یادشده در کاربردهای مختلف  در پایان، با توجّه به وجود مؤلّفه. از دارایی خود را عطا کنند

ای از پدیدۀ چندمعنایی در  قرآنی این دو واژه باید گفت کاربردهای مختلف این دو واژه نمونه

  .نامی را گذارند؛ نه هم  کریم را به نمایش میقرآن
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  منابع

  کریم؛قرآن بر ــ علاوه

، به کوشش النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، )ش١٣۶٧(ابن اثیر، مبارک بن محمّد  ـ١

 .طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی، قم، اسماعیلیان

/ ، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، صیدا الأضداد،)ق١۴١٨(ابن انباری، محمد بن قاسم  ـ٢

 .بیروت، المکتبة العصریة

نزهة الأعین النواظر فی علم الوجوه و ، )ق١۴٠٧(دالرحمان بن علی ابن جوزی، عب ـ٣
 .، به کوشش محمد عبدالکریم کاظم راضی، بیروت، مؤسسة الرسالةالنظائر

، به کوشش رمزی منیر بعلبکی، بیروت، جمهرة اللغة، )م١٩٨٨(ابن درید، محمد بن حسن  ـ۴

 .دارالعلم للملایین

، به ّالمحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، )ق١۴٢٢(ابن عطیه، عبدالحقّ بن غالب  ـ۵

 .کوشش عبدالسلام عبدالشافی محمد، بیروت، دارالکتب العلمیة

 ، بیروت، به کوشش زهیر عبدالمحسن سلطان،مجمل اللغة ،)ق١۴٠۶(ابن فارس، احمد  ـ۶

 .مؤسسة الرسالة

و حیدر ، به کوشش علی عسکری ترتیب مقاییس اللغة، )ش١٣٨٧(ــــــــــــــــــــ  ـ٧

 .مسجدی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

، به کوشش سید احمد صقر، تأویل مشکل القرآن، )ق١۴٠١(ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم  ـ٨

 .قاهره، مکتبة دارالتراث

، به کوشش ابراهیم ابیاری و دیگران، السیرة النبویة، )ق١٣۵۵(ابن هشام، عبدالملک  ـ٩

 .قاهره، مکتبة الحلبی

، به کوشش عزت الأضداد فی کلام العرب، )ق١٣٨٢( عبدالواحد بن علی ابوالطیب لغوی، ـ١٠

 .حسن، دمشق، المجمع العلمی العربی

 .، قاهره، دارالکتب المصریةالأغانی، )ق١٣۴٧(ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین  ـ١١

، به ثلاثة کتب فی الأضداد، ضمن الأضداد، )م١٩١٢(ابوحاتم سجستانی، محمد بن سهل  ـ١٢

 .فنر، بیروت، المطبعة الکاثولیکیة للآباء الیسوعیینکوشش آگوست ه
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، به کوشش حسین محمد شرف، قاهره، غریب الحدیث، )ق١۴٠۴(ابوعبید قاسم بن سلاّم  ـ١٣

 .الهیئة العامّة لشئون المطابع الأمیریة

، به کوشش محمد فؤاد سزگین، قاهره، مَجاز القرآن، )ق١٣٩٠(ابوعبیده مَعْمَر بن مثنّی  ـ١۴

 .یمکتبة الخانج

، به کوشش محمد عثمان، الوجوه و النظائر، )ق١۴٢٨(ابوهلال عسکری، حسن بن عبدالله  ـ١۵

 .قاهره، مکتبة الثقافة الدینیة

، به کوشش ابراهیم ابیاری، قاهره، تهذیب اللغة، )م١٩۶٧(ازهری، محمد بن احمد  ـ١۶

 .دارالکاتب العربی

، به تب فی الأضدادثلاثة ک، ضمن الأضداد، )م١٩١٢(اصمعی، عبدالملک بن قُرَیب  ـ١٧

 .کوشش آگوست هفنر، بیروت، المطبعة الکاثولیکیة للآباء الیسوعیین

 .، بیروت، دارالکتاب العربیالغدیر، )ق١۴٠٣(امینی، عبدالحسین  ـ١٨

، به کوشش إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، )ق١۴٠٧(بنّا، احمد بن محمد  ـ١٩

 .مکتبة الکلیات الأزهریة/ الکتبقاهره، عالم / شعبان محمّد اسماعیل، بیروت

، به یادنامۀ علامه امینی، »حسین منّی و أنا من حسین«، )ش١٣۶١(بهبودی، محمدباقر  ـ٢٠

 .کوشش جعفر شهیدی و محمدرضا حکیمی، تهران، مؤسسۀ انجام کتاب

بغداد، دارالعلم / ، بیروتّالمفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، )م١٩٧٧(جواد علی  ـ٢١

 .بة النهضةمکت/ للملایین

 .، بیروت، دار إحیاء التراث العربیالصحاح، )ق١۴٣٠(جوهری، اسماعیل بن حماّد  ـ٢٢

 .قرآن، به کوشش مهدی محقق، تهران، بنیاد وجوه قرآن، )ش١٣۶٠(حبیش تفلیسی  ـ٢٣

، به کوشش نجف عرشی، وجوه القرآن، )ق١۴٣٢(حیری نیشابوری، اسماعیل بن احمد  ـ٢۴

 . رضویهای آستان قدس مشهد، بنیاد پژوهش

، به کوشش مالک محمودی، قم، جامعۀ المناقب، )ق١۴٢۵(خوارزمی، موفّق بن احمد  ـ٢۵

 .مدرّسین

، به کوشش عبدالعزیز سید اهل، قاموس القرآن، )م١٩٨٣(دامغانی، حسین بن محمد  ـ٢۶

 .بیروت، دارالعلم للملایین

 .ی، بیروت، دارالفارابجزیرة العرب قبل الإسلام، )م١٩٨٩(الدین   دلّو، برهان ـ٢٧
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، درآمدی بر جایگاه صلح و جنگ در قرآن و سیرۀ نبوی، )ش١٣٩٨(ذوقی، امیر  ـ٢٨

 ).ع(تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق 

، به کوشش مصطفی البرهان فی علوم القرآن، )ق١۴٢٨(زرکشی، محمد بن بهادر  ـ٢٩

 .عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة

 به کوشش محمد علیان مرزوقی، بیروت، ،الکشّاف، )ق١۴٠٧(زمخشری، محمود بن عمر  ـ٣٠

 .دارالکتاب العربی

َالدر المصون فی علوم الکتاب المکنون، )ق١۴٣٢(سمین حلبی، احمد بن یوسف  ـ٣١ ّ ، به ُّ

 .کوشش احمد محمد خرّاط، دمشق، دارالقلم

ّ الدر المنثور،)ق١۴٢۴(بکر  ن بن ابیاسیوطی، عبدالرحم ـ٣٢ ، به کوشش عبداللّه بن ُّ

 .، قاهره، مرکز هجر للبحوث و الدراسات العربیة و الاسلامیةعبدالمحسن ترکی

، به َتلخیص البیان فی مجازات القرآن، )ق١۴٣٢(شریف رضی، محمد بن حسین  ـ٣٣

 .کوشش مکّی سید جاسم، بیروت، عالم الکتب

اکبر غفاّری،  ، به کوشش علیتهذیب الأحکام، )ش١٣٨۶(شیخ طوسی، محمد بن حسن  ـ٣۴

 .تهران، اسلامیه

 .، قم، جامعۀ مدرّسینالخلاف، )ق١۴٣۵(ــــــــــــــ ــــــ ـ٣۵

ّمصنفات الشیخ ، »أقسام المولی فی اللسان«، )ق ـ الف١۴١٣(شیخ مفید، محمد بن محمد  ـ٣۶
 .، جلد هشتم، به کوشش مهدی نجف، قم، کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفیدالمفید

ّمصنفات الشیخ ، »ولیرسالة فی معنی الم«، )ق ـ ب١۴١٣(ـــــــــــــــــــــــــــ  ـ٣٧
 .، جلد هشتم، به کوشش مهدی نجف، قم، کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفیدالمفید

 .، بیروت، اعلمیالمیزان، )ق١٣٩٠(طباطبایی، محمدحسین  ـ٣٨

 .، تهران، اسوهمجمع البیان، )ق١۴٢۶(طبرسی، فضل بن حسن  ـ٣٩

یم، قاهره، ، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهالتاریخ، )ق١٣٨٧(طبری، محمد بن جریر  ـ۴٠

 .دارالمعارف

، قاهره، دارالکتب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، )ق١٣۶۴(عبدالباقی، محمد فؤاد  ـ۴١

 .المصریة

، به کوشش احمد یوسف نجاتی و محمد علی معانی القرآن، )م١٩٨٠(فرّاء، یحیی بن زیاد  ـ۴٢
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 .المصریة نجّار، قاهره، الدار

  .، بیروت، دارالکتب العلمیةس المحیطالقامو، )ق١۴١۵(فیروزآبادی، محمد بن یعقوب  ـ۴٣

، به کوشش محسن حسینی امینی، تهران،  الصافی،)ق١۴٢٩(فیض کاشانی، محمدمحسن  ـ۴۴

 .اسلامیه

، به کوشش محمد حسین درایتی و دیگران، قم، الکافی، )ق١۴۴٠(کلینی، محمد بن یعقوب  ـ۴۵

 .دارالحدیث

کوشش احمد امین و ، به شرح دیوان الحماسة، )ق١۴١١(مرزوقی، احمد بن محمّد  ـ۴۶

 .عبدالسلام محمد هارون، بیروت، دارالجیل

، به کوشش حاتم صالح ضامن، دبی، مرکز الوجوه و النظائر، )ق١۴٢٧(مقاتل بن سلیمان  ـ۴٧

 .جمعة الماجد للثقافة و التراث

، » کریمقرآنمعناشناسی واژۀ ولی در «، )ش١٣٩٢(اکبر و دیگران  نورسیده، علی ـ۴٨

 .٧، شمارۀ پژوهشنامۀ نقد ادب عربی

، به کوشش حاتم صالح ضامن، بغداد، الوجوه و النظائر، )ق١۴٠٩(هارون بن موسی اعور  ـ۴٩
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